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مجال کینه نیست در این فراخنای غبار

وقتی که آوار سالیان، بر سر ادراک ما می ریزد

من در این هیاهوی ساکت

پی چیزی می گردم که پشت حادثه جا مانده است

شبیه حافظه ی گیاه

با یک سلام بدوی در ابتدای زمین

هرچه می روم، تو دورتر نمی شوی

تو در نبض سنگ ها پنهانی
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سنگ ها، این رسولان صبور

مرا به یاد نسیان سبز علف می اندازند

من قهوه و بارانی و خاطره را گم کرده ام

اما ملالی نیست

باید زیر باران بودنت ایستاد

من در این ویرانه، تنهاتر از یک هجای غریب

اما بوی پیراهنت را در سبد حواسم دارم

ابرهای هراسان، بر تنهایی من هجوم آورده اند

اما من با دست هایی که از جنس فضا شده اند

دوست داشتنت را لمس می کنم

حریص تماشای توأم

وقتی دست هایت، ریشه های مرده ام را صدا می زنند

تا از گریبان من، صنوبرهای تازه قد بکشند

وقتی باران، این خوشه ی روشن ایزدی

بر شانه ی بی حوصلگی ام

من شالیزاری می شوم در خوابِ رطوبت

که ریشه در تو دارد و سر در آستانه ی اشراق

می خواهم از اندوه خویش کوچ کنم
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و نام تو را، با حروف درشت نور

بر پیشانی عصیانم بنشانم

تو کفر منی، همان شک مقدسی که به یقین می رسد

من آن آفتاب گردان شرقی ام

که سر به سمت ولایت تو می چرخانم

بگذار از پیشانی من، مسیحی متولد شود

تا با صلیبی از نور

.خواب این جهان سنگ شده را بیاشوید

از کتاب: نه، آری،هیچ

 ناشر: فصل پنجم


